
 

 

 



 هوالحکیم

نیشدن ذوالقرنزنده  

 

شکاف و  بندهٔ خدا دو نیآمده که ا خی! در تارند؟یگویم نیذوالقرن نیبه ا چرا
جناب  نیهم هست که ا ثیحد نیع نیوجود آمد. ادر سرش به یشکستگ
مردم را به سمت خدا  کرد؟یکار مهم نبود. چه امبریبود؟ پ امبریپ نیذوالقرن

بود، مردم را  ییاخداآدم ب کی خواند؛یم هایمردم را به سمت خوب خواند،یم
  .کردیاز منکر م یمردم را امر به معروف و نه کرد،یارشاد م

در  ینیقزو یمجتب خیرا مرحوم آقا ش یتیروا کی ن،یذوالقرن نیدر خصوص ا حالا
 خواندم؛یرا م نیا الفرقانانیمباحث ب سیآورده که در دورهٔ تدر الفرقانانیکتاب ب
 :، بخش رجعت، اواسط صفحه هست۱۰۰۳صفحهٔ 

بود نه سلطان.  غمبریسلطان؟ فرمود: نه پ ایبود  ینب نیسؤال کرد ذوالقرن کوّاءابن»
طرف سرش وارد آوردند  کیبه  یضربت .صالح بوده در راه خدا و اطاعت او یابنده

  «.رفت. خدا او را زنده کرد ایو بر اثر آن ضربت از دن

 نیدر ارتباط با شاهد بر رجعت آوردند، ا یمجتب خیکه مرحوم آقا ش یموارد از
 آورندیم فیتشر امام زمان  یبار زنده شده. وقت کی نیاست که جناب ذوالقرن

 یمخالفت کردند، جمع نیعامه با ا شوند،یزنده م یجمع افتدیو رجعت اتفاق م
دفعه  کیهم اتفاق افتاد.  نیخود ذوالقرن نرجعت در زما نیت کردند، اما امخالف



رفت؛  ایضربت از دن نیبه سمت راستش وارد کردند، بر اثر ا یرا کشتند، ضربت نیا
 .خدا او را زنده کرد

نام نهادند  نیدوم، طرف چپ سرش را زدند مُرد، خدا او را زنده کرد، ذوالقرن دفعهٔ »
  «.باشدیم نیالقرنو در شما مثل ذو

بن ضحاک بود. در الخصال جلد اول هفرمودند که اسم او عبداللّ  صادق  امام
 خیعبارت هم که مرحوم آقا ش نی. اشودیمطرح م نی، بحث ذوالقرن۲۵۵صفحهٔ 

 آوردند. الفرقانانیکتاب ب ۱۰۰۳در صفحهٔ  ینیقزو یمجتب
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